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  چکیده
متن است که های  و ترکیباساسی فهم واژگان های  سیاق یکی از قرینه

دقت در معنای . اند در فهم مراد آیات به آن توجه داشته مفسران قرآن کریم
 که دهد می که به معنای تتابع، اتصال و انتظام است، نشان «سیاق»لغوی 

ی برا ها  آن سیاق کلام تتابع کلمات، جملات و آیات و اتصال و انتظام
ان به این اتصال و انتظام برای بی هاسیردر تف به همین دلیل رساندن معناست؛

ودن سور ن مرجع ضمیر، مکی و مدنی بیی، تعها معانی کلمات، آیات، جمله

 .توجه شده است... و ها تو آیات، رد و پذیرش روای
توان از سیاق  می ،قرائت هم که با تفسیر ارتباط مستقیمی داردمسئلة در 

در منابع احتجاج . ت بهره گرفتاءابرای ترجیح یا اختیار وجهی از وجوه قر
جیح ، ضمن دلایلی که برای تأیید یا ترهاسیرو گاهی در برخی از تف قراءات

، به وضوح نقش بافت و سیاق کلام در است یک وجه از قرائت ذکر شده
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بنابراین سیاق و بافت کلام  ود،ش می یک وجه از قرائت دیده کردن یاراخت

 .یک وجه از قرائت دانسته شده استدر بسیاری از موارد مؤید و مرجح 
عنای لغوی و اصطلاحی ضمن بیان م نظر به اهمیت موضوع، این مقاله

 مختلف، به بررسی جایگاه و نقش سیاق در اختیارهای  دیدگاه سیاق و ارائة
تواند در  می این اختلاف قرائت .پردازد می اءاتوجهی از وجوه قر کردن

 از این موارد شاهدی در متن ذکر یکبرای هر  .فعل، اسم و حرف باشد
 .دشو می

 

  .قرآنت، ءاسیاق، قراآیات، اختیار، : ی کلیدیها واژه

 

 مقدمه.  

بندی  از اصول مهم تفسیر قرآن کریم است که از آن به اسلوب سخن، طرز جمله «سیاق»

ه حجیت دلالت سیاق و اصل قرین. شود می عبارات، و نظم خاص کلام و یا روند کلی سخن یاد

مفسران قرآن . شود می به آن توجهها  زبان اصول عقلایی محاوره است که در همةبودن آن یکی از 

ها  ثیر چشمگیر آن در تعیین معنای واژهجایگاه سیاق در تفسیر آیات، به تأکریم نیز ضمن توجه به 

 :گوید می زرکشی. اند و فهم مفاد آیات تصریح کرده
احتمال خلاف و تخصیص عام و حصول یقین به عدم وجود مجمل  دلالت سیاق موجب روشن شدن

 بر مراد متکلم دلالتن قراینی است که تری گردد؛ و آن از بزرگ می و تقیید مطلق و تنوع دلالت

های  گوو عتنا باشد، دچار خطا شده و در مناظرات و گفتا  مهم بی کند و هر کس به این قرینة می

 (.2/222 :هـ2122)ه خطا خواهد رفت خود نیز ب

 قطعی قراءات، گرچه ما دلیل یا قرینةدر مورد جایگاه سیاق در ترجیح و اختیار وجهی از وجوه 

با توجه به سیاق، قرائتی را اختیار کرده  ،در دست نداریم که هر یک از قاریان هفتگانه یا غیر آن

ابع احتجاج قراءات من ن،یا تدبر و درایت در آ است بیشتر به نقل قراءات بوده ها  آن باشند و عنایت

اند که در خلال آن به سیاق و  ی تأیید یا ترجیح یک قرائت آوردهدلایلی برا هاسیریا برخی از تف
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تواند مؤید و مرجح وجهی  می بنابراین سیاق و بافت کلام اند؛ بافت کلمه، جمله، و آیه اشاره کرده

 .از وجوه قراءات باشد

ید و مرجح وجهی از وجوه قرائت باشد، در این مقاله د مؤتوان می با پذیرش این فرض که سیاق

 ءات بررسی، نقش سیاق را در ترجیح و اختیار وجوه قراهاسیرکیه بر منابع احتجاج قراءات و تفبا ت

در افعال، اختلاف قرائت در به سه قسم، اختلاف قرائت  را اختلاف قراءاتبرای این کار . کنیم می

 .ایم کردهروف تقسیم اختلاف قرائت در ح اسماء و

اختلاف در وجه یا زمان فعل، صیغه، وزن، ریشه، اعراب، وجه تواند  می ت در افعالائاختلاف قر

تیار شاهد نقش سیاق در اخمنزلة  ای به یک از این موارد آیه برای هر .معلوم و مجهول فعل باشد

 .شده است یک وجه از قرائت بررسی

د اختلاف در وزن، ریشه، اعراب، جمع یا مفرد بودن اسم توان مینیز قرائت در اسم  فاختلا

نیز  در قرائت حروف .شده استشاهد بحث ذکر ای برای  آیه هم از این موارد یکبرای هر  .باشد

بنابراین  یک آیه برای نمونه بررسی شده است،ه در این مقاله بین قراء اختلاف است کگاهی 

شاهدی  از این موارد برای هر یک .فعل و حرف نیستاختلاف قرائت خارج از اختلاف در اسم و 

 .شود می ذکر

 

 سیاق در لغت.  

سین، حرف واو به یاء  بوده که به دلیل کسرة« سِواق»اصل و در  ،«ساق یسوق»فعل اق مصدر سی

به حرکت درآوردن و راندن،  اقسی لغوی از معانی(. 2/121: هـ2939 ابن اثیر،) تبدیل شده است

؛ چون اند اق گفتهزنان هم سی به مهریة(. سوق ماده :هـ2122ابن فارس، ) پایان استسوق دادن چهار

پدر عروس  ها را به خانة دادند و آنزنان را شتران و چهارپایان قرار می مهریة مدر زمان قدیاعراب 

 وَلَدَت فلانة ثلاثة بنين علی ساقٍ» :گوید عرب می(. م، ماده سوق 2222 ابن منظور،) راندندمی

 .طور متوالی و پشت سر هم زایید هفلان زن سه پسر ب یعنی (:ماده سوق :م2332جوهری، ) «واحد
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پیوسته، راندن، تابع، اسلوب و روش، امور  رشتة»ز سیاق با معانی گوناگونی همانند پژوهان ا لغت

و  2322فیومی،  :2123طریحی، )« اند زن یاد کرده کنایه از شدت داشتن، صداق و مهریةمخفی، 

 (.سوق مادة :2222  ابن منظور،

بر معنای واحدی دور  کاربردهاو  ها ریفهمة این تع دهد می تحلیل و بررسی معانی لغوی نشان

خصوص این سخن ه ب مع و اتصال و ارتباط و تسلسل است؛ند و آن معنای تتابع و توالی، جز می

بیانگر این مطلب است که سیاق در  ،«وَلَدَت فلانة ثلاثة بنین علی ساقٍ واحد»: گوید که می ،عرب

 .لغت به معنای اتصال و ارتباط و پشت سر هم بودن است

 

 سیاق در اصطلاح. 3

در  ، هنوز علمااست کار رفته هکه در قرن دوم، زمان امام شافعی، اصطلاح سیاق صریحاً ببا این

توان به دو قسم  می شده از سیاق را ارائه های ریفتع. قیق این اصطلاح اختلاف دارندتعریف د

 :اصلی تقسیم کرد

نامند و در تعریف  دانند که آن را سیاق لغوی هم می میه ای سیاق را تنها دلالت مقالی عده .الف

ویژگی لفظ، عبارت و یا یک سخن است که در اثر همراه بودن با سیاق نوعی  :گویند می آن

قرآن  بارةاساس این تعریف، در بر .(222:هـ2932 بابایی،)گیرد ر شکل میکلمات و عبارات دیگ

وجه ارتباط و تناسب آیات با یکدیگر، و توجه به سیاق به معنای  ؛عبارت است از« سیاق آیات»

مورد نظر و توجه به آهنگ کلی کلام  دن مفسر در آیات قبل و بعد از آیةدقت و توجه کر

 (.223 :ش2971 ایزدی،؛ 11 :ش2932 وی راد،مهد)

ند که ترکیب صدر دامتنی می درون مان قرینة مقالیه یا مصداقی از آن یا نشانةشرتونی سیاق را ه

 (.سوقمادة  :م2339 بستانی، ؛هـ،2129 ی شرتونی،خور) آن خواهد بود دهندة شکل و ذیل کلام

 :گوید می ،«الحث علی المسير» لغوی سیاق، ایمعن با ملاحظة سید حسین کنعانی

که اجزای سخن را به سوی مفاهیم مقصود و غرض صاحب  است سیاق مفهومی کلی، جامع و مانع

برد، بنابراین سیاق یک مفهوم اساسی در هنگام تفکر برای تکلم است که ابتدا در  سخن پیش می
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سیاق به  توان گفت بدین جهت می. یابدر میاساس شفاهی یا نوشتاری ظهو گیرد و برذهن شکل می

 (.23-23ش، 2931، کنعانی)با تفکر آدمی است عنوان عامل همبستگی و ارتباط کلام 

دکتر المثنی عبدالفتاح محمود سیاق قرآنی را تتابع و نظم معانی در یک رشته از الفاظ قرآنی 

(. 22 :م 2223عبدالفتاح محمود، ) داند برای رسیدن به معنای مقصود بدون انفصال و انقطاع می

 (.2/221 :هـ2127حربی، ) اند کرده برخی سیاق مقالیه را اجتماع سباق و لحاق معنا

شهید صدر  .دانند شتمل بر دلالت مقالیه و حالیه میسیاق را م ،چون مرحوم صدر برخی دیگر .ب

ده باشد؛ مورد بحث پیوند خور های تداند که به الفاظ و عباریلی میسیاق را عبارت از هر گونه دل

با عبارت مورد نظر یک سخن  دیگری کهکلمات  خواه این دلایل از مقولة الفاظ باشد، مانند

اوضاع و احوال و شرایط و مناسباتی  دهند؛ و خواه قرینة حالیه باشد، ماننده را تشکیل میپیوست هم به

به نوعی روشنگر و  ضوع و مفاد لفظ و عبارت مورد بحثو در مو است که سخن در آن طرح شده

های  ران از سیاق، تنها قراین و نشانهود مفسرسد مقص به نظر می (.2/292 :هـ2122 صدر،) مؤثرند

سیاق در اصطلاح سایر  از واژة .کنند نمیتعبیر « سیاق»ن حالیه به لفظی است و ایشان از قرای

 (. 2/22 :رشیدرضا، بی تا) ن پیوسته لفظی اراده شده استهمین معنای قرای نیز منداندانش

دلالت حالیه، دلالتی مستقل از دلالت  ت کهتوان گف می مفسران و نظرهای ها ریفبا توجه به تع

علت . تواند در رساندن کامل معنا نقش داشته باشد ست و اجتماع دلالت سیاق و حال میسیاق ا

 :شود اختیار این رأی به دلایل زیر مربوط می

شود؛  سیاق کلام تنها بر دلالت مقالیه اطلاق می که دهد توجه به معنای لغوی سیاق نشان می .2

پس سیاق کلام تتابع کلمات و الفاظ و . ا از معانی لغوی سیاق، تتابع و اتصال و انتظام استزیر

 . ها برای رساندن معناست عبارات و انتظام و اتصال آن

اولین کسی که این  امام شافعی،. اند کار برده هاصطلاح سیاق را برای دلالت مقالیه ب ماعل. 2

 «باب الصنف الذي يبين سياقه معناه»بابی با عنوان  الرسالهدر  کار برده است، هب اصطلاح را صریحاً

شافعی، بی )است  هاق ذکر کردبرای بیان معنا از خلال سی ، هر دو مقالیه،دو مثالدارد که در آن 

تفسیر چون طبری، ابن عطیه، و ابن تیمیه و ابوحیان و ابن القیم سیاق را  همچنین ائمة(. 22: تا
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و هیچ  اند ا قرائن الاحوال نام بردهو از دلالت حالیه با عنوان حال یا مقام و ی هه دانستدلالت مقالی

 .اند از دلالت حال با نام سیاق تعبیر نکرده یک

 : گوید یم میابن الق

اما در نیت و مقصود کلام باقی است و این حذف یا بدان  ،شود می گاهی نیز جواب قسم حذف

مثل اینکه به  ؛حالیه حذف شده است و یا به دلالت قرینة و مشهور است سبب است که جواب ظاهر

دهد نه، قسم به آن خدایی که هیچ معبودی جز او  می شود بخور و او پاسخ می کسی گفته

و بیشترین کاربرد این مورد در . و یا این حذف به دلالت سیاق کلام بوده است(. خورم نمی...)نیست

های پرکاربرد حذف جواب در قرآن  و این از روش. اشدجایی است که مقسم به خود مقسم علیه ب

 (. 3ابن القیم، بی تا، ) است

. داند دهد که وی دلالت سیاق و حال را دو چیز متفاوت می این عبارت ابن القیم نشان می

سیاق و قرائن کلام همان مفاهیمی هستند که بر منظور متکلم از »: گوید همچنین ابن دقیق العید می

 حالیه یز دلالت سیاق را متفاوت از قرینةوی ن (.2/222: ابن دقیق العید، بی تا) «ت دارندسخنش دلال

 .داند می

نانی در شیخ ب. سیاق تنها دلالت مقالیه است دهد یتعریف برخی از علمای متأخر نیز نشان م. 9

رسیدن به سیاق دلالت کلام ماقبل و مابعد است که در  قرینة»: گوید حاشیه بر جمع الجوامع می

 (.22/:هـ،2122عطار، ) «فهم مقصود و معنا مؤثر است

 

 ارکان و انواع سیاق. 4

 :دارددر بحث از سیاق و دلالت آن توجه به دو موضوع اهمیت 

وحدت  .رکن اصلی سیاق، وحدت موضوع و وحدت ساختاری است دو: ارکان سیاق .الف

گاه در  هر .باشند مسئلهیک  دربارة موضوع به این معناست که جملات تناسب محتوایی داشته و

ز و اثبات شود، وحدت ساختاری است؛ مثلاً وحدت موضوع مسلم باشد، آنچه باید احرا یک آیه

صلی الله علیه -خدا و پیامبر از اطاعت موضوع  «اطيعوا الله والرسول واولی الامر منکم» در آیة

علیه و عطف  گی حکم معطوف و معطوفبه اصل یگاناکنون با استناد . است الامر و اولی -وآله
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الامر  آیه بر عصمت اولی ،در نتیجه .شود، وحدت ساختاری نیز اثبات میمر بر رسولالا شدن اولی

 میانکه وحدت ساختاری و موضوعی  قرینه باشدتواند  می بنابراین سیاق زمانی کند؛دلالت می

 .آیات مسلم باشد

در ها  گاهی در پی هم آمدن کلمه اند که لمان بلاغت گفتهدر بیان انواع سیاق عا: انواع سیاق .ب

پی هم  گاهی نیز در. شود سیاق است که بدان سیاق کلمات گفته می آورندة ضمن یک جمله پدید

آورد  شود، سیاقی را به وجود می یک موضوع در یک مجلس بیان می دربارةهایی که  آمدن جمله

نظر از توالی کلمات و  ق، صرفسیادر خصوص   آن کریمدر قر. گویند میها  که آن را سیاق جمله

شود و گاهی از به  آید که سیاق آیات نامیده می دست میه ها، گاهی از پی هم آمدن آیات ب جمله

 رجبی و دیگران،) شود ها گفته می شود که به آن سیاق سوره ها استفاده می دنبال هم آمدن سوره

 (.222-221 :ش2973

. آید خصوصیتی است که از تتابع کلمات در ضمن یک جمله پدید می اتمقصود از سیاق کلم

سیاقی  ترین قراین از قویها  قرینه بودن این نوع سیاق و تأثیر آن در تعیین و تحدید معنای واژه

ای دیگر در  آن است که یک جمله از قرآن کریم قرینه برای جمله منظور از سیاق جملات. است

 .(جا همان) دیگر مؤثر واقع شود جملةر تعیین مقصود همان آیه قرار گیرد و د

 شود که سیاق آیات نامیده می آورد می را به وجود سیاقی گاهی نیز از پی هم آمدن آیات

اند و همراه با کلمات پیشین و پسین یک جمله را  سیاق آیاتی که کمتر از یک جمله. (جا همان)

اما آن دسته از آیات که یک جمله یا بیش از یک  ؛هستندها  دهند، در حکم سیاق کلمه تشکیل می

شده و  پذیرفته ها  آن در حکم سیاق جملات است و اصل قرینه بودن ها  آن اند، سیاق جمله

است که تحقق سیاق آیات و جملات منوط به دو شرط ارتباط  گفتنیاست؛ ولی  ناپذیرتردید

 .موضوعی است صدوری و

نویسنده بر که  ،سیاق، منظور از اصطلاح سیاق در این نوشتاربا در نظر گرفتن ارکان و انواع 

پردازد، تتابع مفردات و جملات و آیاتی است که در بستر  می اتاساس آن به اختیار وجوه قراء

بیان معنا  ، دلالت سیاقبنابراین .دارند ، انسجام و ارتباط معنایی و محتواییارتباط لفظی و ساختاری
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وحدت موضوعی و ساختاری دارای ل تتابع مفردات و جملات و آیات و مفهومی است که از خلا

 .آید به دست می

 

 جایگاه سیاق در اختیار وجوه قراءات. 5

مفسران در بیان . توجه به سیاق در فهم و تفسیر آیات قرآن کریم از مسائل اساسی و راهگشاست

عیین مکی و مدنی بودن ، تها تعیین مرجع ضمیر، پذیرش و رد روایمعانی الفاظ، جملات، آیات، ت

نقش و  ؛ اما در زمینةاند بسیار از سیاق بهره گرفتهقد و بررسی آرای مفسران ن آیات و سور و

حتی علامه طباطبایی . اند جایگاه سیاق در رد و پذیرش قرائت صحیح، مفسران کمتر سخن گفته

داند، به رابطه و  می ن کریمآقر توجه به سیاق را یکی از معیارهای اصلی فهم المیزان تفسیرکه در 

 2.دای مختصر دار نقش سیاق در اختیار وجوه قراءات تنها در چند مورد اشاره

پردازیم که  می به بررسی آیاتی از قرآن کریم هاسیربر منابع احتجاج قراءات و تفبا تکیه اکنون 

 .تواند گواه و مؤید و مرجح وجهی از وجوه قراءات باشد می سیاق

 

 لافعادر  ائتلاف قراخت.  

به وجوه گوناگونی اختلاف در قرائت فعل است که  2حروفالدر فرش  بیشتر موارد اختلاف قراء

هول اختلاف در زمان و وجه فعل، معلوم و مج تواند می اختلاف قرائت در افعال. شود می دیده

                                                           
فسٍْ وَاحِدَةٍ وَخلََقَ مّنِّهَْا زَوْجهََا وَبَّثَّ مّنِّْهُمَا يَا أيَُهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَذِي خلََقَكُم مِّن نَّ»برای نمونه، به برخورد علامه با آیه  .2

 .نگریم می( 2:نساء) «رِجَالاً كثَِيرًا ونَِّسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَذِي تَّسَاءلُونَ بِّهِ وَالأَرْحَامَ إنَِ اللهَّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

 :کند دو قول بیان می «الأَرْحَامَ»علامه در قرائت 

 .«مّررت بّزيدٍ وعمرواً»: شود که گفته می که منصوب است باشد، چنان «بهِِ»عطف بر محل ضمیر  «الأَرْحَامَ». 2

  .«والارحامِ به واتّقوا الذي تّساءلون» :شود باشد که در نتیجه جمله این گونه می عطف به ضمیر متصل مجرور «الأَرْحَامَ». 2

 (.1/297: هـ2127علامه طباطبایی، )ق آیه با قرائت دوم سازگاری ندارد سیا: گوید علامه پس از نقل این دو قول می

 ،گنجد تحت ضوابط و قواعد عمومی نمی فرش الحروف عبارت از موارد جزئی و یا منحصر به فرد در قرائت است که معمولاً .2

مه و تشدید، اختلاف در تقدیم ای، اختلاف در حرکات و سکنات و اعراب کل مانند اختلاف در زیادت و نقصان حرف در کلمه

  .(22: 2932ستوده نیا، ) خیر کلمه و اختلال در تبدیل حرفأو ت
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منزلة  ای به موارد آیهبرای هر یک از این  مقالهدر این  .فعل باشد بودن فعل، اعراب، وزن، و ریشة

 .شود می قرائت بررسی شاهد جایگاه سیاق در اختیار وجهی از وجوه

 در وجه ماضی، مضارع و امراختلاف قرائت  .الف

گاه فعل به دو وجه ماضی و . از موارد اختلاف قرائت، اختلاف در قرائت وجه و زمان فعل است 

گواه و مؤید یکی از تواند  می ه است که سیاقمضارع، یا ماضی و امر، یا مضارع و امر خوانده شد

تقویت  قراءات سیاق را قرینةکه منابع احتجاج شود  اشاره میدر زیر به دو آیه . این وجوه باشد

 .اند یک وجه از قرائت دانسته

از مواردی که توجه به سیاق و روند کلی  :نقش سیاق در اختیار وجه قرائت به فعل ماضی . 

سورة  222آیة در  «واَتَّخِذُواْ» اختیار وجوه قرائت نقش داشته باشد، قرائت فعل تواند در کلام می

إبِْرَاهِيمَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إبِْرَاهِيمَ مُصلًَى وَعَهِدنَْا إِلَى » :بقره است

 .«السُجُودِ يْتِیَ لِلطَّائِفِينَ واَلعَْاكِفِينَ واَلرُكَعِوَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِراَ بَ

 :اند بالا را به دو صورت قرائت کرده یةدر آ «وَاتَّخِذوُاْ»قراء فعل 

؛ 272 :هـ2122،ابن مجاهد) است «وَاتَّخِذُواْ»به کسر خاء و فعل امر  ،قرائت مشهور آیه .الف

 .گیرد می خبریه قرار انشاییه بین دو جملة قرائت جملة ،اینبنابر. (71 :م2331دانی، 

. ، روایتی است که از عمر نقل شده استاند خواندهرا به امر  «وَاتَّخِذُواْ»حجت کسانی که فعل 

خداوند در سه مورد با من موافقت کرد، یکی آنجا که به » :که گفته است کرده نقلبخاری از عمر 

: شریفه را نازل کرد قرار ندهیم؟ خداوند این آیة مصلی آیا مقام ابراهیم را: رسول خدا گفتم

واَتَّخِذُواْ » با پذیرش این روایت، جملة. (222 :2122 ،ابن زنجله) «وَاتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصَُلًى»

: بی تاابن عاشور، ) کند میامت اسلام خطاب  به است که اعتراضیه جملة «مِن مَقَامِ إبِْرَاهِيمَ مُصلًَى

 (.2/122 :هـ2122؛ طبری،2/132

خبریه،  مذموم بودن عطف جملة انشاییه به جملة به دلیلبه کسر خاء،  «وَاتَّخِذُواْ»در قرائت فعل 

 ةجمل تفسیر المیزاندر طباطبایی علامه  .متفاوتی دارند فسران در عطف کلام به ماقبل نظرهایم

داند  می «وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَاسِ وَأَمْناً» ةجمل را عطف بر «صَلًىوَاتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إبِْرَاهِيمَ مُ»
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آن جمله نیز اما با توجه به معنا، ، ستة دوم امر و انشاخبر، و جملاول  جملة هر چند: گوید و می

یش به این پس برگشت معنا خدا دارد، ن اشاره به تشریع حج و ایمنی خانةمعنای امر دارد؛ چو

 طباطبایی،) «وإذ قلنا للناس تّوبوا إلی البيت وحجوا إليه واتَّخذوا من مقام ابراهيم مصلی» :شود می

يَا بَنِی » سورة بقره، 222به کسر خاء را عطف بر آیة « واَتَّخِذُواْ»طبرسی فعل (. 2/232 :هـ2127

: گویند برخی می(. 2/932 :ش2972طبرسی، ) داند می ،«کُمْإِسْراَئِيلَ اذْكُرُواْ نعِْمَتِیَ الَتِی أنَْعَمْتُ عَلَيْ

قَالَ إِنِی »سورة بقره است؛  221ة شریف عطف به آیة «وَاتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصلًَى» ةجمل

بلند زیرا زمانی که خداوند ابراهیم را با کلماتی آزمود و او از آزمایش سر :«جَاعِلكَُ لِلنَاسِ إِمَامًا

 «واَتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلًى» :فرمود وا. «إِنِی جَاعِلكَُ لِلنَاسِ إِمَامًا»: بیرون آمد، به او فرمود

 (.1/19 :هـ2122فخر الدین رازی،)

است که قرائت نافع و ابن عامر است « ذُواْواَتَّخَ»وجه دیگر قرائت به فتح خاء و فعل ماضی  .ب

ذُواْ مِن مَقَامِ وَاتَّخَ» این قرائت جملة در(. 217 :2127 ،؛ و دمیاطی2/222 :هـ2123ری، جزابن )

اند و  است که مقام ابراهیم را مصلی قرار داده -السلام علیه˚خبر از فرزندان ابراهیم  ،«إبِْرَاهِيمَ مصَُلًى

هً للناس وأمنا واذكُر إذ اتَّخَذَ واذكُر يا محمَدُ إذ جعلنا البيت مثاب»: تقدیر کلام بدین گونه است

واَتَّخِذُواْ مِن » ، جملةبنابراین قرائت :«الناسُ من مقام ابراهيمَ مصلی، واذكُر إذ عهدنا إلی ابراهيم

 «إذ»بعد به دلالت  های در جمله «إذ»قبل و بعد مرتبط است و  های با جمله «مَقَامِ إبِْرَاهِيمَ مُصلًَى

 .ستاول حذف شده ا ةدر جمل

در توجیه استفاده از فعل ماضی در این وجه از قرائت، هماهنگی سیاق  ،در منابع احتجاج قراءات

با توجه  که گوید می ابن زنجله .اند آیه را دلیل اختیار وجه قرائت به فتح خاء دانستههای  در عبارت

گانه سیاق زمانی واحد  سه های به فتح خاء قرائت شود، جمله «ذُواْواَتَّخَ»اگر فعل  ،ها به سیاق جمله

+ « وإَِذْ جعََلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَاسِ وَأَمْناً»: کلام به صورت جملة خبریه استو روند  داشتخواهند 

ابی  بن مکی) «وَعَهِدنَْا إِلَى إبِْرَاهِيمَ وإَِسْمَاعِيلَ أَن طَهِراَ بَيْتِیَ»+ « ذُواْ مِن مَقَامِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلًىوَاتَّخَ»

 (.222: هـ2122؛ ابن زنجله، 2/219: 2121طالب، 
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سوم نیز فعل  و در جملة «ذُواْوَاتَّخَ»دوم فعل ماضی  در جملة ،«جعََلْنَا»اول فعل ماضی  در جملة

 .؛ بنابراین سیاق زمانی هر سه جمله ماضی استآمده است «عهدنا»ماضی 

چه هر سه جمله ن است این اشکال وارد شود که اگرممک ،به ماضی «ذُواْواَتَّخَ» با قرائت فعل

 اند، بیان شده «عهدنا»و « جعََلْنَا»متکلم  ةاول و سوم به صیغ جملة ،دارندسیاق زمانی واحدی 

از نظر صیغه سیاق واحدی  ها جمله ،بنابراین ؛است «ذُواْواَتَّخَ»ب که جملة دوم به صیغة غای درحالی

 .ندارند

سیاق دارای متغیرهایی چون موضوع سخن و عاملان  توان گفت که می در پاسخ به این اشکال

. شود در این سه جمله با در نظر گرفتن موضوع و عامل سخن این اشکال برطرف می. سخن است

عملی است که عامل آن خداوند موضوع سخن  که ،«وَإِذْ جعََلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَاسِ وَأَمْناً» ةدر جمل

پس از عمل عامل واکنشی باشد و این  که کند است، سیاق و روند کلی کلام حکم میمتعال 

. اند مصلی گرفتهاست که مقام ابراهیم را  -السلام علیه˚واکنش همان عمل پیروان حضرت ابراهیم 

شند؛ توانند از یک صیغه با نمی «اتَّخِذُواْ»و « جعََلْنَا»دو فعل  با توجه به متغیرهای سیاق، ،ابراینبن

عملی از جانب خداست  در جملة اول موضوع سخن. در دو جمله متفاوت است زیرا موضوع سخن

 . است -لسلام ا علیه˚عملی از جانب پیروان ابراهیم  ع سخن جملة دومو موضو

در زبان فارسی . زنیم ای فارسی مثال می ن شدن نقش متغیرهای سیاق به جملهبرای روش

و « ما به مدرسه رفتیم» ةدو جمل. «سه رفتیم و معلم امتحان گرفتما دیروز به مدر» گوییم می

ن دو جمله ، اما چون موضوع سخن در ایرا دارند سیاق واحد زمانی گذشته« امتحان گرفت»

 .کار رفته است هب بفاوت است، یکی به صیغة متکلم و دیگری به صیغة غایمت

بر خلاف عطف  ،متفاوت جایز است غةعلمای بلاغت عطف دو جمله با صی از دیدگاه ،علاوهه ب

 تفسیر اعراب القرآنزجاج در  (.213-211 :تفتازانی، بی تا) که مذموم است ،یه و خبریهجملة انشای

 بجملة فعطّف»: گوید می به فتح خاء «اتَّخذُواْ»و با توجه به قرائت فعل  است به این نکته توجه داشته

مفسران در توجیه قراءات دهد که  می ارت نشاناین عب. (2/232 :هـ2123زجاج، ) «جملة على

 .اند قرآن کریم به سیاق توجه داشته
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را به دو  «اتَّخِذُواْ»فعل  قراء «وَاتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصلًَى» ر آیةکه دخلاصة کلام این

با توجه به سیاق به صیغة ماضی  «اتَّخذُواْ» طرفداران قرائت فعل. اند صورت ماضی و امر خوانده

قبل و های  لهدارد؛ زیرا فعل در جمماضی با سیاق کلام بیشتر تناسب  قرائت به: گویند می ها جمله

د، هر سه جمله خبریه با فتح خاء خوانده شو «اتَّخِذُواْ»بعد به صورت ماضی است و اگر فعل 

 را با ماقبل و مابعد ناهماهنگ ، سیاق این جملهبه کسر خاء «اتَّخِذُواْ»اما قرائت فعل  خواهند بود،

 «قلنا»دوم فعل  توان در جملة می ،البته. گیرد می خبریه قرار کند و جملة انشاییه در بین دو جملة می

تقدیر کلام بدین صورت گاه  آن. داشته باشند را در تقدیر گرفت تا هر سه جمله سیاق واحدی

إبِْرَاهِيمَ  اتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إبِْرَاهِيمَ مُصلًَى وَعَهِدنَْا إِلَىقُلنَا  اسِ وَأَمْناً وَوَإِذْ جعََلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَ»: است

 .دارندو حکایت از گذشته  اند این تقدیر، سیاق هر سه جمله خبریه بر بنا ؛«وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِراَ بَيْتِیَ

 

 امر سیاق در اختیار وجه قرائت به نقش . 

تیار وجوه قرائت آن به نقش سیاق در اخ هاگر آیات که در منابع احتجاج قراءات و تفسیراز دی

وَلْيَحْکُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزلََ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْکُم بِمَا أَنزلََ اللّهُ فَأُوْلَـئكَِ » ة، آیاست توجه شده

 .است( 17 :مائده) «هُمُ الْفَاسِقوُنَ

 .اند ه بالا را به دو صورت قرائت کردهدر آی« وَليَحْکُم»ل فعقراء 

 در این قرائت. (32 :ش2939 دانی،) با اسکان لام و میم است« وَلْيَحکُْمْ» قرائت مشهور آیة. الف

 لِوَلْيَحْکُمْ أَهْلُ الإِنجِي» ةجمل و ،مجزوم به لام امر« وَلْيَحْکُمْ»فعل  ،امر لام «وَلْيَحْکُمْ»فعل لام در 

 چه درکند بر اساس آن می خداوند متعال اهل انجیل را امر ؛استینافیه است جملة «بِمَا أَنزلََ اللّهُ فِيهِ

 کند به می را امر -الله علیه وآله صلی˚که پیامبر اسلام  انجیل نازل شده است، داوری کنند؛ چنان

 .«أَنزلََ اللّهُ وَأَنِ احْکُم بَيْنَهُم بِمآَ» :است چه بر او نازل شدهآن داوری
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توان با تقدیر  می :گویند می خبریه به جملة «وَلْيَحْکُمْ» البته برخی از مفسران در توجیه قرائت امر

است جمله را خبری دانست از اهل انجیل که در آن زمان بر آنان واجب بوده  «قلنا»گرفتن فعل 

 (.22/972 :هـ2122الدین رازی، فخر)مطابق با انجیل داوری کنند که 

کوفی به  که از میان قراء تنها حمزة به کسر لام و فتح میم است «يَحْکُمَوَلِ»وجه دیگر قرائت  .ب

لام  در قرائت حمزه(. 211 :2122، ابن مجاهد ؛222 :هـ2127دمیاطی، ) این صورت خوانده است

 ه استاست که فعل مضارع بعد از خود را منصوب کرد «كی»به معنای  «يَحْکُمَوَلِ» در فعل

 جملة« وَلْيَحْکُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزلََ اللّهُ فِيهِ» ةبنا بر این قرائت، جمل. (2/223 :عکبری، بی تا)

آتّيناه » بر اساس آن حکم کند؛( عیسی)انجیل دادیم تا اینکه اهل خبریه است، یعنی انجیل را به او 

 .«الانجيل لکی يحکم أهل الانجيل يعنی عيسی

ق، قرائتی را ای در دست نداریم که هر یک از قاریان با در نظر گرفتن سیا دلیل یا قرینه گرچه ما

دلایلی برای تأیید یا ترجیح یک  هاسیرابع احتجاج قراءات یا برخی از تفدر مناختیار کرده باشند، 

ت کلام در این آیه نیز سیاق و باف. اند اند که ضمن آن به سیاق و بافت اشاره کرده قرائت آورده

 :2122،ابن خاویه) شده است ذکر و میمبا سکون لام  «وَلْيَحْکُمْ»تأیید و ترجیح قرائت دلیلی برای 

13.) 

امر به »: گوید می داند و می با سکون لام و میم «وَلْيَحْکُمْ»ابن زنجله سیاق آیات را مؤید قرائت 

وَأَنِ »و  (13 :مائده) «همُ بِمَا أَنزلََ اللّهُفَاحْکُم بَيْنَ» در آیات بعد -الله علیه وآله صلی˚رسول خدا 

مطابق این قرائت . داردتناسب  بیشتر «وَلْيَحْکُمْ»، با قرائت امر (13 :مائده) «احْکُم بَيْنَهمُ بِمآَ أَنزلََ اللّهُ

 (.227 :2122)« ه صورت امر خواهد بودکلی کلام ب سیاق و روند

داند، سیاق جملات نیز در  می به امر «وَلْيَحْکُمْ»قرائت  علاوه بر سیاق آیات که ابن زنجله مؤید

وَمَن لَمْ يَحْکُم بِمَا »بعد  أثیر نیست؛ زیرا تهدیدی که در جملةت به امر بی «وَلْيَحْکُمْ»ترجیح قرائت 

انب خداوند وجود دارد؛ دلالت بر امر لازم دارد که الزامی از ج «أَنزلََ اللّهُ فَأُوْلَـئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ

 .به اهل انجیل است
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و مضارع  «وَلْيَحْکُمْ»به دو صورت امر  ،شریفه در این آیة «وَليَحْکُم»کلام اینکه فعل  خلاصة

طرفداران قرائت به سکون لام و میم در توجیه استفاده از . قرائت شده است «يَحْکُمَوَلِ» منصوب

ا دلیل اختیار وجه قرائت به سکون لام و میم فعل امر در این وجه از قرائت، هماهنگی سیاق آیات ر

است  -الله علیه وآله صلی˚سیاق آیات بعد امر به رسول خدا (. 227: 2122 ،ابن زنجله)اند  دانسته

به امر  «وَلْيَحْکُمْ»نیز با قرائت  ها همچنین سیاق جمله. تناسب دارد بیشتر «وَلْيَحْکُمْ» که با قرائت امر

 «الْفَاسِقُونَ وَمَن لَمْ يَحْکُم بِمَا أَنزلََ اللّهُ فَأُوْلَـئكَِ هُمُ»بعد  هدیدی که در جملةتر است؛ زیرا ت مناسب

 .دارد دلالت وجود دارد، بر امر لازم

 

 بمخاطب، متکلم و غای اختلاف قرائت در وجه. ب

 تواند می سیاق .ب خوانده شده استوجوه گوناگون مخاطب، متکلم و غای گاه فعل به صیغه و

سیاق در اختیار وجه قرائت به مخاطب مؤید و مرجح یکی از این وجوه باشد، مانند آیة زیر که 

مؤید و مرجح اند تو می از مواردی که اختلاف قرائت بسیار است و هماهنگی سیاق. نقش دارد

وَمِنْ حَيْثُ » در آیة. ب استمخاطب و غای وجهیک وجه از قرائت باشد، قرائت فعل مضارع به 

 :بقره) «جْتَ فَولَِ وَجْهكََ شَطّْرَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ وإَِنَهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبكَِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَا تّعَْمَلوُنخَرَ

 :به دو صورت خوانده شده است «تّعَْمَلوُن» ژةوا (213

شریح،  ابنو  ؛39 :م2331دانی، ) به صورت فعل مخاطب است «تّعَْمَلوُن» قرائت مشهور آیة. 2

فولّوا وجوهکم شطّر المسجد الحرام و ما الله بغافل عما » با تقدیر ،در این قرائت. (39 :م2222

الله علیه  صلی˚خطاب آیه به پیامبر اسلام  «تّعملون أيها المؤمنون من تّوليتکم نحو المسجد الحرام

 .و اصحابشان است -وآله

سراج الدین، ) که قرائت ابوعمر است استب به صیغة غای «عْمَلوُني» وجه دوم قرائت. 2

را در  -الله علیه وآله صلی˚خبر از یهود است که پیامبر  «عْمَلوُني»قرائت با یاء (. 2/277 :هـ2122
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ولّ وجهك يا محمد نحو »: امر قبله مخالفت کردند و تقدیر کلام به این صورت است

 .«ليهود فی القبلهمسجدالحرام، و ما الله بغافل عما يعمل من يخالفك من ا

طرفداران . است خطاب به پیامبر «تّعَْمَلوُن»خطاب به یهود و قرائت  «عْمَلوُني»بنابراین قرائت 

مکی بن ابی طالب، ) دانند می سیاق و بافت کلام را مؤید قرائت خود با تاء «تَّعْمَلوُن»قرائت 

فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْراَتِ أَيْنَ »: رمایدف قبل خداوند متعال می توضیح اینکه در آیة(. 213-2/213 :هـ2121

وَجهَْكَ  حَيْثُ خرََجْتَ فَولَِ»: فرماید بعد می در آیة(. 213 :بقره) «مَا تَّکُونُواْ يَأْتِ بِکُمُ اللّهُ جَمِيعًا

لِلنَاسِ عَلَيْکُمْ حُجَةٌ إِلاَ الَذيِنَ  شَطّْرَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَکُمْ شطَّْرَهُ لِئَلاَ يَکوُنَ

 توجه بهبا  (.222: همان) «ظلََمُواْ مِنْهُمْ فَلاَ تَّخْشَوْهُمْ واَخْشَوْنِی وَلأتُِّمَ نعِْمَتِی عَلَيْکُمْ وَلعََلَکُمْ تَّهْتَدوُنَ

دانست؛  «ونتَّعْمَلُ»توان سیاق آیات را مؤید قرائت  می ،وحدت ساختاری و موضوعی در سه آیه

 فَاسْتَبِقُواْ» :و یارانش است -الله علیه وآله صلی -قبل، سیاق خطاب به رسول خدا زیرا سیاق آیة

 كُنتُمْ فَوَلُواْ»: استبعد هم خطاب به پیامبر و اصحابشان  ق آیةو سیا «الْخَيْراَتِ أَيْنَ مَا تَّکُونُواْ

. با سیاق آیات قبل و بعد متناسب است «تَّعْمَلوُن»راین قرائت بناب ،«وَلعََلَکُمْ تَّهْتَدوُنَ»و « وُجُوهَکُمْ

دو  زیرا تواند دلیل اختیار قرائت به وجه مخاطب باشد؛ می نیز ها علاوه بر سیاق آیات، سیاق جمله

 .اند با صیغة خطاب بیان شده «وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فوََلِ وَجْهكََ شطَّْرَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ»قبل  جملة

طرفداران . اند ب و مخاطب قرائت کردهرا به دو وجه غای «تَّعْمَلوُن»سخن اینکه قراء فعل  نتیجة

 .دانند می را دلیل اختیار وجه مخاطب ها آیات و جمله سیاق به تاء «تَّعْمَلُون»قرائت فعل 

 

 قرائت از وجهیک  نقش سیاق در اختیارفعل و  اختلاف قرائت در ریشة. ج

گاهی سیاق را دلیل اختیار یک وجه از قرائت  احتجاج قراءات کتبکه  از دیگر مواردی

اختلاف  ها در آن فعل ریشةاز آیاتی که بین قراء در قرائت  .فعل است ریشةاند، اختلاف در  دانسته

بَعْضُکُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌ وَلَکُمْ فِی  فَأَزَلَهُمَا الشَيطَّْانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبطُِّواْ» است، آیة

 .است (91 :بقره) «الأَرّْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ
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با لام مشدد  «فَأَزَلَهُمَا» قرائت مشهور آیة .الف :به دو صورت خوانده شده است «فَأَزَلَهُمَا»فعل 

از  «زلَأ» .(2/27 :م2371سن، ؛ سالم محی2/21 :هـ2127؛ محمد سالم، 92: هـ2972قاضی، ) است

: گويد می «الزلَة» راغب در معنای. به خطاکشاندن استیا  به معنای به اشتباه انداختن «زلل» ریشة

گویند  می «زلَة»در اصل لغزش پا بدون قصد است، همچنین به گناهی که بدون قصد انجام شود، 

به یک  «اسْتَزَلَهمُُ الشَيطَّْانُ» را با «هُمَا الشَيطَّْانُفَأَزَلَ» راغب. شده استتشبیه که به لغزش پای انسان 

راغب ) «شیطان بندگان را به طرف گناه کشاند تا دچار لغزش شدند»: گوید می داند و می معنا

 (.ماده زلل :هـ2121اصفهانی، 

 :بیان کرده است «فَأَزَلَهُمَا»زجاج دو معنا برای قرائت 

یعنی شیطان گناه و لغزش را برای آن دو ؛ است «فأكسَبَهما الخطّيئة» به معنای «طَّانُفَأَزَلَهُمَا الشَيْ» .2

 . گردد می بر «الشَجَرَة»به « عَنْهَا»ضمیر هاء در  در این وجه از معنا. فراهم کرد

ر کرد آن دو را از بهشت دو شیطان باشد، یعنی «نحاهما» تواند به معنای می «فَأَزَلَهُمَا الشَيطَّْانُ» .2

 «الجنَة»به « عَنْهَا»ضمیر هاء در  در این وجه .(2/217 :هـ2121ازهری، ؛ 2/227 :2123زجاج، )

 .گردد می بر

زاء و لام مخفف  از را به الف بعد «فَأَزَلَهُمَا»فعل است که حمزه قرائت  وجه دیگر قرائت،. ب

زال الشیء »راغب  .(92 :2122ین، الد سراج ؛2/222 :2123جزری،  بنا) خوانده است «لهُمَاافَأَزَ»

 زوال در مورد چیزی گفته»: گوید می داند و می را خارج شدن شیء از مسیر خود «يزول زوالاً

را  «أزال» ابن منظور معنای(. لوماده ز :هـ2121انی، راغب اصفه) «ثابت بوده است شود که قبلاً می

بنابراین  (.م، ماده زول2222نظور، ابن م) داند می دور کردن و خارج کردن کسی از جایگاهش

 . است «الجنَة»در این قرائت  «عَنْهَا»ه به معنای دور کردن و راندن است و مرجع ضمیر قرائت حمز

: اند گفته ودانسته  «لهُمَاافَأَزَ»سیاق و بافت کلام را دلیل اختیار وجه قرائت  منابع احتجاج قراءات

 وَقُلْنَا يَا آدمَُ» ،قبل ؛ زیرا در آیةاستسیاق آیات  ، هماهنگ بالی زواابه معن «لهُمَاافَأَزَ»قرائت 

سکونت در  را بهحضرت آدم و همسرش  خداوند متعال ،(92: بقره) «اسْکُنْ أنَتَ وَزَوْجكَُ الْجَنَةَ



 17/ دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا 

 

ه ب «ازال»مقابل  نقطة «اثبت»به معنای  «وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْکُنْ» در آیة «اسکن». کند می امربهشت 

علاوه بر سیاق آیات که (. 39 :2122 ؛ ابن زنجله،2/21 :هـ2122ابن جوزی، )است  «زوال»معنای 

الشَيطَّْانُ  فَأَزَلَهُمَا» ای سیاق کلمات در خود آیة ، عدهدانسته شده استمؤید و مرجح قرائت حمزه 

کید و بیانی برای تأ «أخرج» واژة :یندگو می دانند و می «لهُمَاافَأَزَ»را مؤید قرائت  «عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا

 (.71 :2122ابن خالویه،)است است؛ زیرا خروج از مکان زوال از آن  «ازال»

فَأَزَلَهُمَا » های سیاق جمله: باید گفت ،است چه در منابع احتجاج قراءات ذکر شدهبر خلاف آن

است؛ زیرا حرف  «فَأَزَلَهُمَا»ای بر تقویت قرائت  رینهق «فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا كاَنَا فِيهِ»و  «الشَيطَّْانُ عَنْهَا

 فَأَخْرَجَهُمَا»دوم  بر جملة رابط دو جمله ذکر شده است، دلالت داردکه  ،«فَأَخْرَجَهُمَا»در « فاء»

آن دو را طان ابتدا شیاست، بنابراین  «فَأَزَلَهُمَا الشَيطَّْانُ عَنْهَا» اول نتیجه و تفریع جملة .«مِمَا كاَنَا فِيهِ

 همچنین اگر ضمیر در. از بهشت بوده است ها به لغزش واداشته و نتیجة آن لغزش، اخراج آن

 فَأَزَلَهُماَ»: شود می یدتأی «فَأَزَلَهُمَا»برگردانیم، قرائت  «الشَجَرَةَ»تر  را به مرجع نزدیک «عَنْهَا»

 .«الشَجَرَةَبسبب الشَيطَّْانُ 

. نای لغزش همراه با زوال استبه مع «أزَلَ» معنای زوال هم نهفته است؛ زیرا «أزلََ»در  ،به علاوه

بر  آیه ادامة در «فَأَخْرَجَهُمَا» و کلمةدهد  می معنای لغزش و اخراج سوق ذهن را به دو «أزلََ» واژة

 .کند می کیدأت «أزَلَ»اخراج در فعل  معنای نهفتة

: آل عمران) «إِنَمَا اسْتَزَلَهُمُ الشَيطَّْانُ بِبعَْضِ مَا كَسَبُواْ» ةبه آیرا  «أزلَ»ای استناد قرائت  البته عده

 فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيطَّْانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِّيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِّهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَّبُکُمَا» و آیة( 222

 در این دو آیه. دانند می( 22 :اعراف) «عَنْ هَـذِهِ الشَجَرَةِ إِلاَ أَن تَّکُونَا مَلَکَيْنِ أَوْ تَّکُونَا مِنَ الْخَالِديِنَ

 «استزلَ»را به معنای  «ازلَ»طبری . به معنای به لغزش انداختن است ،هر دو ،«ازلَ»و  «زلَاست»

 :هـ2122)« است استزلهمااند که به معنای  با تشدید لام خوانده فَأَزَلهَُمَاعامه » :گوید می داند و می

2/231.) 
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 «فَأَزَلَهُمَا» قراء در قرائت فعل «جَهُمَا مِمَا كَانَا فِيهِفَأَزَلَهُمَا الشَيطَّْانُ عَنْهَا فَأَخْرَ» بنابراین در آیة

قراء آن را  و بقیة است خوانده «لهُمَاافَأَزَ» به الف بعد زاء و لام مخففحمزه آن را . دارنداختلاف 

لمات یات و کآسیاق  «لهُمَاافَأَزَ» طرفداران قرائت. اند خوانده «فَأَزَلَهُمَا» با حذف الف و لام مشدد

 ،«فَأَزَلَهُمَا الشَيطَّْانُ عَنْهَا»های  هکه سیاق جمل دانند، درحالی می خود ای بر تقویت قرائت را قرینه

و دلالت لفظ تر،  به مرجع نزدیک «عَنْهَا»و برگشت ضمیر هاء در  ،«فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا كَانَا فِيهِ»

 .نقش داشته باشد «فَأَزَلَهُمَا» تواند در اختیار قرائت می بر معنای زوال «أزلََ»

 

 قرائت  از وجهیک  اختیارنقش سیاق در اختلاف قرائت در اعراب فعل و  .د

ای مرفوع یا  برخی آن را منصوب و عده. دارنددر قرائت اعراب فعل مضارع اختلاف قراء گاهی 

منابع . داشته باشد تواند در تغییر معنای آیه نقش می تغییر اعراب فعل مضارع. اند مجزوم خوانده

هماهنگی معنای آیه با سیاق و بافت کلام را دلیل اختیار یک وجه از قرائت و  احتجاج قراءات

 اشاره شده ها سیاق در اختیار قرائت آن نقشبه  کتب احتجاجاز آیاتی که در . دانند می اعراب فعل

يَأتِّْکُم مَثَلُ الَذِينَ خَلَواْْ مِن قَبْلِکُم مَسَتْهُمُ الْبَأْسَاء مْ حَسِبْتُمْ أَن تَّدْخلُُواْ الْجَنَةَ وَلَمَا أَ» است، آیة

: بقره) «قَريِبٌ واَلضَرَاء وَزُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولَ الرَسُولُ واَلَذيِنَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَ نَصْرَ اللّهِ

 .است( 221

 :لا به دو صورت خوانده شده استبا در آیة «يَقُول»فعل مضارع 

 و 2/212 :هـ2123سالم محیسن، ) به نصب فعل مضارع است «حَتَى يَقُولَ» قرائت مشهور آیة. 2

 در صورتی منصوب «حَتَى»از دیدگاه ابن هشام، فعل مضارع بعد از . (232 :2122، ابن مجاهد

و اگر  ،کلم باشد، نصب آن واجباگر استقبال فعل با توجه به زمان ت. شود که مستقبل باشد می

 :2311هشام،  ابن) مستقبل بودن فعل با توجه به کلام ماقبل باشد، رفع و نصب آن جایز است

2/211-213.) 
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و با توجه به کلام  ،از نظر زمان قصه، ماضی ،«يقول»فعل  «لُواْ حَتَى يَقُولَ الرَسُولُوَزُلْزِ» در آیة

دو  «يَقُولَ»در معنای نصب فعل . رفع و نصب آن جایز است ، پسمستقبل است ،«وَزُلْزِلُوا»قبل 

 : وجه ذکر شده است

سرت إلی أن »به معنای  «سرت حتی تّطّلع الشمس»ة جمل. باشد «إلی أن»به معنای  «حَتَى». 2

 . است« تّطّلع الشمس

« لمدينهكی ادخل ا»به معنای « سرت حتی ادخل المدينه» جملة. باشد «كی» به معنای «حَتَى». 2

: هـ2123، هرمی) است که بخواهد علت و غرض را بیان کند «كی»زمانی به معنای  «حَتَى». است

9/231.) 

 و به تقدیر «إلی أن» به معنای ،«وَزُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولَ الرَسُولُ» ، قرائت به نصب در آیةبنابراین

غایت  منزلةه ب «حَتَى يَقُولَ الرَسُولُ» قرائت جملة مطابق این. است «الرَسُول إلی أن قَالَ وَزُلْزِلُواْ»

در این وجه نیز چون وجه رفع مربوط به  «حَتَى»برای مطالب قبل است و دو فعل قبل و بعد از 

 (.2/232 :2121مکی بن ابی طالب، ) زمان گذشته است

، ابن مجاهد) ترا به رفع خوانده اس «يَقُول»وجه دیگر قرائت، قرائت نافع است که فعل  .ب

 «حتََى»ابن هشام در علت رفع فعل مضارع بعد از . (2/212 :هـ2123؛ سالم محیسن، 232: 2122

اگر حالیه بودن . شود زمانی که دلالت بر حال داشته باشد، مرفوع می «حَتَى»فعل بعد از : گوید می

 ،ودن فعل حقیقی نباشدفعل نسبت به زمان تکلم باشد، رفع فعل مضارع واجب است؛ و اگر حالیه ب

 (.213-2/211 :2311ابن هشام، )نصب آن جایز است بلکه حکایت باشد، رفع و 

 :کند می دو وجه را بیان« حَتَى»سیبویه در معنای رفع فعل مضارع بعد از 

ه زمان گذشته باشد، بنابراین مربوط بهر دو، ، «حَتَى»وجه اول این است که فعل قبل و بعد از . 2

 . است« كنت سرت فدخلت»به معنای « رت حتی ادخل المدينةس» جملة
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در . حالیه باشد« حَتَى»در گذشته و فعل بعد از « حَتَى»که فعل قبل از است وجه دوم این . 2

سیبویه، )در زمان حال است زمان سیر در گذشته و دخول ، «سرت حتی ادخل المدينة» ةجمل

  (.23-9/21 :هـ2129

وجه اول است؛ زیرا حکایت از  مطابق« وَزُلْزِلوُاْ حَتَى يَقُولَ الرَسُولُ» در آیة «وليَقُ»البته رفع فعل 

 -الله علیه وآله صلی˚دارد که رسول خدا  دلالت قرائت به رفع بر حالی ،بنابراین .استحال گذشته 

 .«سُول يَقُولَالرَ إنَ حَتَى فيما مَضَی وَزُلْزِلُواْ»: بر آن بود و تقدیر کلام بدین صورت است

فعل  گویند، قرائت به نصب و رفع می «حَتَى»چه نحوپژوهان در اعراب فعل بعد از بنا بر آن

و  صحیح است و دو معنایی هم که از قرائت به نصب «وَزُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولَ الرَسُولُ» در آیة «يقول»

 جملة «الرَسُولُ زُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولُوَ»در قرائت به رفع . آید، صحیح استبه دست می «يقول»رفع 

. «...این حالت رسول خدا گفتمتزلزل شدند و در »کند، یعنی  می حکایت از گذشته «حتی يقول»

 . کلام ماقبل است غایت و نتیجة «يقول الرسول» جملة «الرَسُولُ حَتَى يَقُولَ»در قرائت به نصب 

سیاق »: اند گفته را دلیل اختیار قرائت رفع دانسته و ها سیاق جمله «يَقُولُ»طرفداران قرائت 

برای عبارت  «يقول الرسول» ا غایت بودن جملةجملات مؤید و مرجح قرائت رفع است؛ زیر

یعنی از نظر فهم متعارف (. 2/232، 2121بن ابی طالب،  مکی)مناسبت چندانی ندارد  «زلزلوا»

بلکه  ،«رسدگرفتند تا بگویند کی پیروزی خدا فرا میکسانی در تگنای شدید قرار »: شودگفته نمی

نصرت خداوند کی فرا : کسانی در تنگنای شدید قرار گرفتند تا اینکه گفتند»: شودگفته می

 يَقُولُوَوَزُلْزِلُواْ » :واو قرائت کرده است «حَتَى»به علاوه قرائت اعمش که به جای . «رسد می

 .(9/92: ش2911قُرطبی، ) می کند یتتقوقرائت به رفع را  ،«الرَسُولُ

 

 از وجهیک نقش سیاق در اختیار فعل و  وجه معلوم و مجهولاختلاف قرائت در  .هـ

 قرائت 

منابع احتجاج قراءات و در قرائت وجه معلوم و مجهول فعل اختلاف دارند که  گاهی قراء

تیار وجه اخسیاق در  که قرینة از آیاتی. دانند می سیاق را دلیل اختیار یک وجه از قرائت ،هاسیرتف
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وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ الْقَريَْةَ فَکلُُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَّغَداً واَدْخُلُواْ الْبَابَ » معلوم فعل نقش دارد، آیة

بالا  در آیة «غْفِرْنَ»فعل  .است( 23 :بقره) «سُجَداً وَقُولُواْ حطَِّةٌ نَغْفِرْ لَکُمْ خطََّاياَكُمْ وَسَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ

 :به سه صورت قرائت شده است

مطابق  .(222 :2122، ابن مجاهد) است «غْفِرْنَ»قرائت مشهور آیه با نون مفتوح و کسر فاء  .الف

 .فعل مضارع معلوم و به وجه متکلم است ،این قرائت

مطابق این . (همان) قرائت کرده است «يُغفَر»را با یاء مضموم و فتح فاء  «غْفِرْنَ»نافع فعل  .ب

ل و مرفوع ب فاعنای «اكميخطّا» کلمة. غایب و مجهول است مذکر «يُغفَر» قرائت، فعل مضارع

ه وجه مذکر خوانده فاصله افتاده، نافع فعل را ب «لکم» چون بین فعل و نایب فاعل با واژة. است

 . است

مطابق این . (همان) خوانده است «تُّغفَر»تح فاء را با تاء مضموم و ف «غْفِرْنَ»ر فعل مابن عا .ج

، ابن عامر فعل را به صورت مؤنث قرائت کرده. مؤنث و مجهول است «تُّغفَر»قرائت، فعل مضارع 

 .زیرا فعل در ابتدا قرار گرفته است

 :اند گفته و ههماهنگ با سیاق دانسترا  «غْفِرْنَ» ها قرائت مشهور آیهو تفسیر منابع احتجاج قراءات

که به ترتیب قبل و بعد از  ،«سَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ»و « وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ الْقَريَْةَ» سیاق دو جملة

 :2122آلوسی، )است  هماهنگ «نغفر»، با قرائت مشهور اند قرار گرفته «نَغْفِرْ لَکُمْ خطََّاياَكُمْ» جملة

 (. 31 :2122 ؛ ابن زنجله،2/122 :2911؛ قرطبی، 2/227

 «نَغْفِرْ لَکُمْ خطََّاياَكُمْ وَسَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ...» در آیة «غْفِرْنَ»قراء در قرائت فعل  کلام اینکه خلاصة

ابن عامر و نافع فعل را به وجه . است به وجه معلوم «غْفِرْنَ» قرائت مشهور آیه. اختلاف دارند

ای بر تقویت  را قرینه ها سیاق جمله رفداران قرائت مشهورط. اند هخواند ،«يُغفَر»و  «تُّغفَر» مجهول

 در جملة «قُلْنَا»با فعل  «غْفِرْنَ» فعل ،؛ زیرا مطابق این قرائتدانند می به وجه معلوم «غْفِرْنَ» قرائت

 .بعد هماهنگ است در جملة «سَنَزيِدُ»فعل و قبل 
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  ه از قرائتو نقش سیاق در اختیار یک وج اختلاف قرائت در وزن فعل .و

است که در یک قرائت ممکن است فعل به  مربوط برخی از اختلاف قراءات به وزن فعل

یا فعل بر دو وزن  ،صورت ثلاثی مجرد و در قرائت دیگر به صورت ثلاثی مزید خوانده شود

نفُسَهُمْ أَن بِئْسَمَا اشْتَرَواْْ بِهِ أَ» آيةتوان به  می از این نمونه. ثلاثی مزید قرائت شده است متفاوت

 علََى غَضَبٍ يَکْفُرُواْ بِمَا أنَزلََ اللّهُ بَغْياً أَن يُنَزلُِ اللّهُ مِن فضَْلِهِ علََى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ فَبآَؤُواْ بِغضََبٍ

  .کرد اشاره( 32 :بقره)« وَلِلْکَافِريِنَ عَذاَبٌ مُهِينٌ

 :ندا اختلاف کرده «يُنَزلُِ»قراء در قرائت فعل 

ثلاثی  «يُنَزلُِ»در این قرائت فعل . است «يُنَزِلُ»قرائت مشهور آیه با تشدید زاء در فعل  .الف

 . مزید و بر وزن تفعیل است

 اند را به تخفیف خوانده« يُنَزلُِ»قرائت دیگر آیه، قرائت ابن کثیر و ابوعمرو است که فعل  .ب

 .از باب افعال است« يُنَزلُِ»این قرائت فعل  در. (71 :م2331 دانی، ؛212: 2122ابن مجاهد، )

و در قرائت دیگر ثلاثی مزید از باب  ،در یک قرائت ثلاثی مزید از باب افعال« يُنَزلُِ»فعل  ،بنابراین

 .تفعیل است

به تخفیف زاء « لُيُنزِ»اختیار قرائت  برایرا حجت ابوعمرو سیاق  ت قرینةامنابع احتجاج قراء

ابن كثير وابوعمرو أن ينزل الله بالتخفيف فی جميع القرآن وحجتهما فی الآية أن  قرأ»؛ اند دانسته

از « لُيُنزِ»در قرائت ابوعمرو فعل  (.222 :2122 ابن زنجله،) «يکفروا بما أنزل الله ولم يقل نزّل الله

سیاق پس . افعال است از باب «أنَزلََ» فعل «بِمَا أنَزلََ اللّهُ بَغْياً» قبل نیز جملةدر . باب افعال است

بِمَا أنَزَلَ » در جملة «أنَزلََ» ؛ زیرا کلمةاستقرائت ابوعمرو و ابن کثیر ای بر تقویت  قرینه ها جمله

یب به ترتهر دو، ، «يُنَزلُِ اللّهُ مِن فضَْلِهِ علََى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ» در جملة «لُيُنزِ»با کلمه « اللّهُ بَغْياً

 .اند رع از باب افعالفعل ماضی و مضا

 آیات قرآن کریم، در اکثربه تخفیف یا تشدید زاء،  «يُنَزلُِ»قرائت کردن در اختیار البته ابوعمرو 

وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزلَِ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِهِ قُلْ إِنَ » آیةدر  او. در نظر داشته است سیاق را هماهنگی با قرینة
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را به تشدید زاء  «يُنَزلِ»فعل  ،(97 :انعام) «أَن يُنَزلٍِ آيَةً وَلـَکِنَ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعلَْمُونَ اللّهَ قَادِرٌّ علََى

با تشدید زاء  «نُزلَِ»فعل  ،«وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزلَِ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِهِ»قبل  زیرا در جملة ت؛قرائت کرده اس

  .ل با تشدید زاء هماهنگ با سیاق استخوانده شده است و قرائت هر دو فع

يُنَزلُِ اللّهُ مِن فضَْلِهِ علََى مَن يَشَاء مِنْ » ر آیةد «يُنَزلُِ»کلام اینکه قراء در قرائت فعل  خلاصة

ولی ابوعمرو و ابن کثیر به دلیل  ،با تشدید زاء است «يُنَزلُِ»قرائت مشهور . دارنداختلاف  «عِبَادِهِ

اند تا  را به تخفیف زاء خوانده «يُنَزلُِ» فعل ،قبل در جملة «أنَزلََ» با کلمة «نَزلُِيُ» کلمةهماهنگی 

  .باشند افعال هر دو فعل از باب

 

 در اسم ها تاختلاف قرائ . 

تلاف در قرائت یک اسم است گاهی اخ .، اختلاف قراء در قرائت افعال بودمواردی که بیان شد

در زیر به برخی . شود می جمع بودن اسم مشاهد مفرد و زن اسم وکه در اعراب اسم، ریشة اسم، و

 .شود می در اسم اشاره قرائت از موارد اختلاف

 

 و نقش سیاق در اختیار یک وجه از قرائت اسم اختلاف در جمع و مفرد خواندن .الف

ة سور 232در آیة . مفرد یا جمع اختلاف دارنددر برخی موارد قراء در قرائت اسم به صورت 

هِ لاَ نُفَرقُِ آمَنَ الرَسُولُ بِمَا أُنزلَِ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌ آمَنَ بِاللّهِ وَملَآئِکَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُّسُلِ» بقره،

به دو صورت  «كتبه» ةواژ ،«بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْراَنكََ رَّبَنَا وإَِلَيكَْ الْمَصِيرُ

 :قرائت شده است

 .به صورت جمع است «كتبه» قرائت مشهور آیة. الف

 «هكتاب»را به صورت مفرد  «کتبه»قرائت حمزه و کسایی است که  قرائت دیگر آیة .ب

دلایل  «هكتاب»طرفداران قرائت به مفرد  .(32 :م 2222ابن شریح،  ؛32: م2331دانی، ) اند خوانده

 :دانند می مؤید قرائت خودزیر را 

 .پس دلیلی بر جمع بودن آن وجود ندارد. قرآن کریم است در این آیه، «كتاب»مراد از . 2
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 از بیشتر به وجه مفرد شمولش «كتاب» :گوید می عباس است که سخن ابن ،دلیل دیگر. 2

 عباس ندر توضیح این کلام ابابوعبیده  .(2/221 :2977طبرسی، ) به صورت جمع است «کتب»

ابوالفتوح ) «الله كل كتاب»شود؛ یعنی  می اسم مفردی است که از آن اراده جنس «كتاب»: گوید می

 (.2/939 :؛ طوسی، بی تا1/222 :2123رازی، 

هماهنگی سیاق کلمات  ،به صورت جمع «كتبه»در توجیه قرائت مشهور  ها تمنابع احتجاج قرائ

ما تّقدم وما  وقرأ الباقون كتبه وحجتهم» :اند مع دانستهقبل و بعد را دلیل اختیار وجه قرائت به ج

و « مَلآئِکَتِهِ»َ ةبا کلم «كتبه» کلمةدر قرائت مشهور (. 2/929 :2121ابی طالب،  بن مکی) «...تّأخر

قبل و بعد جمع  اند، هماهنگ است؛ زیرا هر دو کلمة قرار گرفتهآن که قبل و بعد از  ،«رُّسُلِهِ» کلمة

 .هستند

. اند قرائت کرده «كتبه»جمع و  «كتابه»مفرد را به دو وجه  «كتبه» که قراء کلمةم اینکلا خلاصة

به صورت جمع هماهنگی با سیاق کلمات قبل و بعد را دلیل اختیار قرائت  «كتبه»طرفداران قرائت 

 .دانند می خود

 

 و نقش سیاق در اختیار یک وجه از قرائت وزن اسماختلاف قرائت در  .ب

یشتر در اختلاف در وزن اسم ب. شود می به اختلاف وزن اسم مربوط ها ف قرائتگاهی اختلا

قَالَ اللّهُ إِنِی » توان به آیة می از این نمونه .شود می چون اسم فاعل و اسم مفعول دیده ،مشتق اسمای

: مائده) اشاره کرد «أعَُذِبُهُ أَحَداً مِنَ العَْالَمِينَ مُنَزِلُهَا عَلَيْکمُْ فَمَن يَکْفُرْ بَعْدُ منِکُمْ فَإِنِی أعَُذِبُهُ عَذاَبًا لاَ

222). 

با تشدید  «مُنَزِلُهَا»عامر و نافع  قرائت عاصم، ابن .الف :به دو وجه قرائت شده است «مُنَزِلُهَا» واژة

 .است تفعیلاسم فاعل از باب  «مُنَزِلُهَا» بنا بر این قرائت زاء است؛
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ابن ؛ 222 :2122ابن مجاهد، ) اند را به تخفیف خوانده «مُنَزِلُهَا»قراء  بقیةدر قرائت دیگر، . ب

اسم فاعل از  «مُنَزِلُهَا» طبق این قرائت، کلمة .(2/191 :2129ابن الباذش،  ؛221 :م 2222شریح، 

 .باب افعال است

: گویند می و دانند میسیاق آیات را دلیل اختیار قرائت خود  به تخفیف «لُهَامُنزِ»طرفداران قرائت 

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَريَْمَ اللَهُمَ رَّبَنَا »قبل  در آیة «أَنزلِْ»با فعل امر  «لُهَامُنزِ» در قرائت به تخفیف کلمة

 «أَنتَ خَيْرُ الراَزِقِينَأَنزلِْ عَلَيْنَا مآَئِدَةً مِنَ السَمَاء تَّکوُنُ لَنَا عِيداً لِأَوَلِنَا وَآخِرنَِا وَآيَةً مِنكَ وَارّْزُقْنَا وَ

 .(2/921 :2121ابی طالب،  بن مکی) اند ؛ زیرا هر دو از باب افعال(221: مائده) تناسب دارد

 ،«لُهَامُنزِ»و به تخفیف  ،«مُنَزِلُهَا»به تشدید  ت،را به دو صور «مُنَزِلُهَا»بنابراین قراء اسم فاعل 

 «أَنزِلْ»قبل است؛ زیرا فعل امر  فیف هماهنگ با سیاق آیةبه تخ «لُهَامُنزِ»قرائت . اند قرائت کرده

 .قبل نیز بر باب افعال است در آیة

 

 م و نقش سیاق در اختیار یک وجه از قرائتاس شةیاختلاف قرائت در ر .ج

برخی اسم را مشتق از یک ماده و  .مربوط استاسم  به ماده و ریشة در مواردی اختلاف قرائت

یاتی آاز . آید می ؛ بنابراین در قرائت اسم اختلاف به وجوددانند می ای دیگر ای مشتق از ماده عده

 223از قرائت باشد، آیة  تواند مؤید یک وجه می که در اشتقاق اسم اختلاف وجود دارد و سیاق

لِلنَاسِ وإَِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن  يَسْأَلُونكََ عَنِ الْخَمْرِ واَلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ» :سورة بقره است

 .«ونَنَفْعِهِمَا ويََسْأَلُونكََ مَاذَا يُنفِقوُنَ قُلِ العَْفْوَ كَذَلِكَ يُبيِنُ اللّهُ لَکُمُ الآيَاتِ لعََلَکُمْ تَّتَفَکَرُ

 .با حرف باء است؛ ب «كبير» قرائت مشهور آیة. الف :به دو وجه خوانده شده است« کبیر» کلمة

 ،این قرائت بر بنا. (2/211 :هـ2123سالم محیسن، ) اند با ثاء خوانده «كثير»حمزه و کسائی آن را 

  .است «كثر»مشتق از  «كثير» کلمة

 .شرب خمر منشأ گناهان بسیاری است .2 :کنند استناد به وجوه زیر می «كثير»طرفداران قرائت 

طَّانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَکُمُ الْعَداَوَةَ واَلْبَغْضَاء فِی الْخَمْرِ واَلْمَيْسِرِ إنَِمَا يُريِدُ الشَيْ»: فرماید می خداوند متعال

به این  «كثير»بنابراین قرائت (. 32 :مائده) «ويََصُدَكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهوُنَ
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زیرا سیاق آیه در بیان نوع گناه خمر و تواند صحیح باشد؛  این استناد نمی. تر است اعتبار صحیح

 . میسر است که از گناهان کبیره است

مفرد به  «اثم» ةزیرا کلم ؛سازگارتر است «كثير»به صورت جمع با قرائت  «منافع» ذکر واژة. 2

است که به صورت جمع به کار رفته  «منافع» واژة دلیل بر این قول هم .است «آثام»معنای جمع 

دلیل این قول  .(292 :2122ابن زنجله، ) توصیف شود «كثير» با واژة «اثم»بهتر است ؛ بنابراین است

 مَنَافِعُ وإَِنَ لَکُمْ فِی الْأنَْعَامِ لَعِبْرَةً نُسقيِکُم مِمَا فِی بطُّوُنِهَا وَلَکُمْ فِيهَا»: سورة مؤمنون باشد 22شاید آیة 

 «كبير»اما طرفداران قرائت ذکر شده است،  «كثير»لفظ  ،«منافع» پس از واژة .«كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَّأكُْلوُنَ

 . دانند می را دلیل اختیار قرائت خود ها جمله هماهنگی با سیاق

در  «اكبر» ةواژ «وَإِثْمُهُمآَ أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا» بعد در جملة باید گفت که ها در توضیح سیاق جمله

مؤید بعد  جملةدر  «اثم»و  «كبرا»ابراین همنشینی کلمات بن قرار گرفته است، «اثم» ةکنار کلم

 :2121ابی طالب،  بن مکی) است «قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كبَِيرٌ وَمَنَافعُِ لِلنَاسِ» در جملة «كبير»قرائت 

2/232). 

 .داردبیشتر تناسب  «كبير» ، با کلمةآیه ذکر شده است که در ادامة «اكبر» واژة ،آنعلاوه بر 

طرفداران قرائت . خوانده شده است «كثير»و  «كبير»به دو صورت  «كبير» ةکلام اینکه واژ خلاصة

 .دانند می ای بر تقویت قرائت خود را قرینه ها هماهنگی با سیاق جمله «كبير»با باء 

 

 و نقش سیاق در اختیار یک وجه از قرائت اختلاف قرائت در اعراب اسم .د

نقشی  ردر کلام عرب اسم بنا ب. مربوط به اعراب اسم است مایها در اس تبرخی از اختلاف قرائ

مختلف قرائت های  گاهی قراء یک کلمه را به اعراب. که دارد، منصوب، مجرور یا مرفوع است

 شده است؛ مانند دانستهاسم های  مؤید و مرجح یکی از اعرابسیاق  قرینةاند که در مواردی  کرده

 (.29 :انعام) «تَّکُن فِتْنَتهُُمْ إِلاَ أَن قَالُواْ واَللّهِ رَّبِنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ثُمَ لَمْ» در آیة «رّبنا»قرائت 

 :اختلاف دارند «نَارَّبّ» قراء در اعراب کلمة
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. (222 :2122، ابن مجاهد؛ 221 :2127دمیاطی، ) با کسر باء است «رَّبِنَا» قرائت مشهور آیة. الف

 .مجرور خوانده شده است دلیلبه همین  است و «واَللّهِ»بدل یا نعت از  «رَّبِنَا» کلمةدر این قرائت 

 اياحلف بالله » از جملة بهتر «احلف بالله رّبی» به کسر معتقدند که جملة «رَّبِنَا»طرفداران قرائت 

 .(211 :2122 ابن زنجله،) نعت قرار گیردکلمة پس از قسم بهتر است  ،است؛ به عبارت دیگر «رّب

، ابن مجاهد) با فتح باء است که قرائت حمزه و کسایی است «نَارَّبَ» غیرمشهور آیة قرائت. ب

. 2 :در این قرائت به دو وجه است« نَارَّبَ» کلمةمنصوب بودن  .(222 :2331دانی،  ؛222 :2122

. 2مفعول به فعل محذوف است؛  «نَارَّبَ»در واقع  .«أعنی رّبنا»منصوب به فعل مقدر باشد،  «نَارَّبَ»

  .ندا از اول آن حذف شده استکه حرف ی است منادای مضاف «نَارَّبَ» ةکلم

ابوعلی ) دانند می «نَارَّبَ»اختیار قرائت به وجه فتح سیاق آیات را دلیل  ها منابع احتجاج قرائت

ثمَُ  ويََوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا» قبل در آیة .(2/121، 2121ابی طالب،  بن مکی؛ 9/233: 2129، یفارس

شود، به  می الی که از کفارسؤ ،(29: انعام)« نَقُولُ لِلَذيِنَ أَشْرَكُواْ أيَْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَذيِنَ كُنتُمْ تَّزعُْموُن

أيَْنَ شُرَكَآؤُكُمُ » :فرماید می و کند میکفار خطاب  به خداوند متعال ،در واقع .خطاب است صیغة

کفار  تر است جوابی کهبراین با توجه به بافت و روند کلی کلام بهبنا ،«الَذيِنَ كُنتُمْ تَّزعُْمُون

به خداوند خطاب کفار « نَارَّبَ»در قرائت به فتح باء . ال مطابقت داشته باشدؤسنیز با  دهند می

 .قبل است ةکه هماهنگ با سیاق آیکنند  می

« واَللّهِ رَّبِنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ»+ ( ه کفارخطاب خداوند ب) «أيَْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَذيِنَ كُنتُمْ تَّزعُْموُن»

 .(خطاب کفار به خداوند متعال)

. اند منصوب و مجرور قرائت کرده وجهبه دو را بالا  در آیة «نَارَّبّ» که قراء کلمةکلام این خلاصة

قبل  ؛ زیرا در آیةسیاق آیات دلیل اختیار وجه قرائت به فتح دانسته شده است هماهنگی بافت و

بنا بر . کند میرا خطاب  ال مشرکانؤخداوند متعال در یک س «أيَْنَ شُرَكآَؤُكُمُ الَذيِنَ كُنتُمْ تَّزعُْموُن»

واَللّهِ رَّبِنَا مَا كُنَا »: گویند می وکنند  خطاب میال خداوند را ؤنیز در جواب س مشرکان ،قرائت فتح
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ال و جواب در یک نظام و بنابراین سؤ ،است «مَا كُنَا مُشْرِكِينَ رَّبِنَايا واَللّهِ »که به معنای  «مُشْرِكِينَ

 .اند سیاق واحد قرار گرفته

 

  اختلاف قرائت در حروف .9

اختلاف  .شود می در حروف هم مشاهده گونه که در اسم و فعل وجود دارد، اختلاف قرائت همان

و « أن»اء در قرائت همزه گاهی قر. شود می گوناگون دیدههای  قرائت در حروف هم به صورت

سکان و متحرک بودن گاه در ا. اند اختلاف کرده و آن را به هر دو وجه فتح و کسر خوانده« إن»

 . اند لام اختلاف کرده حروفی چون واو و

 .کنیم می به ذکر یک نمونه بسنده مقالهدر این 

 

 سیاق در اختیار یک وجه از قرائت اختلاف در قرائت حرف واو و نقش

أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن » توان به آیة می اء گاهی در قرائت حروف اختلاف دارند که از این نمونهقر

واو در ابتدای آیه به دو شکل قرائت  .اشاره کرد( 33 :اعراف) «يَأتِّْيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ

 :شده است

قرائت واو  بنا بر این. (237 :2122، ابن مجاهد) واو استبا فتح  «أَوَ أَمِنَ» قرائت مشهور آیة .الف

 .ن وارد شده استآاستفهام بر  حرف عاطفه است که همزة

بنا . (2/211 :هـ2123سالم محیسن، ) اند سکون خوانده عامر حرف واو را با کثیر و ابن نافع، ابن .ب

 .ستا« یا»به معنای  «أَو»ماقبل، حرف ربط  بر این قرائت، واو و همزة

وقرأ »: گویند می ودانند  می ، قرائت مشهور آیه را هماهنگ با سیاق آیاتها تنابع احتجاج قرائم

الباقون أوأمن بفتح الواو وجعلوا واو عطّف دخلت عليها ألف الاستفهام وهو المختارّ لأنه مثل قوله 

وجود حرف  (.2/113 :2121مکی بن ابی طالب، ؛ 237 :2122 زنجله، ابن) «قبلها أفأمن أهل القري

و ( 79 :اعراف)« أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأتِّْيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتّاً وَهُمْ نآَئِموُنَ»قبل  استفهام و عطف در آیة

د که ، دلالت دار(33 :اعراف) «أَفَأَمِنُواْ مَکْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَکْرَ اللّهِ إِلاَ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ» بعد آیة
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 قت در اتفاق لفظ با داخل شدن همزةحمل وسط کلام به ماقبل و مابعد برای مشارکت و مطاب

 .استفهام بر واو عاطفه نیکوست

فاعل به صورت اسم ظاهر  ،«أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى»و « أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى» ةدر دو آی ،علاوه بر این

ضمیر قرار  توانست در آیة دوم، به جای اسم ظاهر، که می حالیدر است؛ ذکر شده «أَهْلُ الْقُرَى»

 در آیة دوم «أَهْلُ الْقُرَى» .دلالت داردبه جای ضمیر  دوم وجود اسم ظاهر در آیة .«أَمِنُواْوأَ» :گیرد

 . اول است، بنابراین سیاق کلام استفهام از هر دو گروه است در آیة «أَهْلُ الْقُرَى»جمعیتی غیر از 

طرفداران قرائت . اند را به دو وجه فتح و سکون خوانده «أَوَ أَمِنَ»قراء واو در  کهکلام این ةخلاص

 .دانند می ای بر تقویت قرائت خود را قرینه آیات به فتح واو هماهنگی با سیاق

 

 گیری نتیجه

بوده  علوم قرآن و مفسران یجایگاه و نقش سیاق در تفسیر قرآن کریم از دیرباز مورد توجه علما

و برخی تنها آن را  ،ای چون شهید صدر سیاق را اجتماع دلالت مقالیه و حالیه دانسته عده. است

 توان گفت که می و مفسران نای لغوی سیاق، و کلام اکثر علمابا توجه به مع .اند دلالت مقالیه دانسته

 . است رپذی تقسیم ها ت که به سیاق کلمات، آیات و جملهسیاق تنها دلالت مقالیه اس

هایی که از  بندی قراین و نمونه از جمع. تواند مؤید و مرجح یک وجه از قرائت باشد می سیاق

 گیریم که اگرچه ما دلیل یا قرینة می بیان شد، نتیجه ها تجایگاه سیاق در اختیار وجوه قرائنقش و 

، قرائتی را اختیار در دست نداریم که هر یک از قاریان هفتگانه یا غیر آن با توجه به سیاق قطعی

ما با توجه به ا تا تدبر و درایت در آن، است بوده ها تبیشتر به نقل قرائ ها  آن کرده باشند و عنایت

ای بر تقویت برخی از  توان سیاق و بافت کلام را قرینه می هاسیریا برخی از تفقراءات منابع احتجاج 

  .دانستها  قرائت

اختلاف قرائت در . شود می حرف بررسی حوزة فعل، اسم ور سه اختلاف قرائت د مقالهدر این 

اختلاف در ریشه، اعراب، وزن، صیغه، وجه و زمان فعل باشد که در متن برای  دلیل بهتواند  می فعل

 .ای ذکر شده است آیه یکهر 
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. شود می دیده... در اسم نیز اختلاف قرائت در ریشه، وزن، اعراب و جمع و مفرد بودن اسم و

 .از این نمونه نیز بررسی شده استآیاتی 

دهد سیاق و بافت  می در حرف نیز بررسی شد که نشان ها در پایان یک نمونه از اختلاف قرائت

 .نقش داشته باشدقراءات در اختیار وجوه  تواند می کلام

اختیار یک ای در ترجیح و  جایگاه ویژه بافت کلام در کتب احتجاج قراءات بنابراین سیاق و

ن یک وجه از قرائت در بسیاری از موارد هماهنگی آیه با قبل و بعد را اطرفدار. ز قرائت داردوجه ا

 .ه شدبه مواردی از آن اشار مقالهدانند که در این  می دلیل اختیار قرائت خود

 

 منابع
  .قرآن کریم -

لکتب دارا: بیروت .روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم .(هـ2122) سید محمود ،آلوسی -
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